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چکیده

از دورۀ ایلخانی متون بسیاری در زمینه های مختلف به دست آمده است که با بررسی آنها می توان درکی روشن از اوضاع 
اجتماعی و سیاسی این دوره به دست آورد. در این گفتار، با استناد به برخی از مهم ترین متون تاریخی برجای مانده از این 
دوره، سعی بر درک نسبت میان حضور زنان و مردان در فضاهایی شده که شرح آن در متون این دوره آمده است. برای 
این کار، ابتدا فضاهای گوناگونی را که در متون تاریخی به آنها پرداخته شده، طبقه بندی نموده و در نهایت، روایت های 
مربوط به مناسبات میان زنان و مردان در هر فضا بررسی شده است. از جمله فضاهایی که در این متون بازنمایی شده اند ، 
می توان به فضای اردو، کاخ، ابواب البر، بازار و ... اشاره کرد. بر مبنای این نوشتار، می توان فضاها را به صورت کلی به دو 
دسته تقسیم نمود: فضاهایی که خاص مغولان بوده و فضاهایی که مربوط به شهر دوران اسلامی است. آن طور که از 
متون بر می آید، نسبت حضور زنان در کنار مردان و در عرصه های بازنمایی شدۀ مربوط به مغولان، بیش از حضور آنان در 
فضاهای شهری اسلامی است و تفکیک پذیری های جنسیتی فضایی هم چون حرم سرا، خرابات خانه و ایلچی خانه، عموماً 

در فضاهای شهری روایت شده اند تا فضای اردو.
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1. مقدمه
در  را  و فرهنگی یک دوران  اجتماعی  اوضاع  از  یا غیر مستقیم، اطلاعات گسترده ای  به طور مستقیم  تاریخی،  متون 
لایه های زیرین خود نهفته دارند که پرداختن به آنها برای بررسی اوضاع اجتماعی دورۀ مورد نظر پژوهشگران گریزناپذیر 
است. ماهیت تاریخی متن است که مبنای پژوهش را مشخص می کند؛ حال فرقی ندارد که این متن، تاریخی، ادبی، 
زندگی نامه ، تاریخ سیاسی، جغرافیایی یا شعر باشد. هر یک از این موارد می توانند زاویه ای از تاریخ موردنظر را روشن نمایند.  
واقع،  در  دارد.  اشاره  ایلخانی  دوره  منابع  در  جنسیتی  فضاهای  بازنمایی  یعنی  متن،  جنبه های  از  یکی  به  نوشتار  این 
مناسبات میان فضا و جنسیت از مباحث بسیار مهمی است که پژوهشگران در تحلیل های فضایی از آن استفاده می کنند 
(Spain 1992, 48(. از دوره ایلخانی، متون بسیاری برجای مانده که حاوی اطلاعات ارزشمند تاریخی و اجتماعی است 

و در خلال آنها می توان به رابطه دو سویه میان جای گیری جنسیت ها در فضاهای گوناگون رسید. 
تاریخ نگاران  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  تاریخی  به  عنوان سند  متن  تاریخی،  باستان شناسی  و  مطالعات  در 
سنتی، متون را به مثابه واقعیت تاریخی در نظر می گرفته اند و باستان شناسان سنتی و متن گرا نیز اهمیت خاصی برای 
متون قائل بودند )پاپلی یزدی و مسعودی 1394، 90(. این نوع نگرش، از دو منظر قابل  تأمل است: نخست، تمرکز 
صرف بر رویدادها که از نظر زمانی فقط بازه ای کوتاه مدت را در بر می گیرند که موجب عدم توجه به فرایندهای بلند 
مدتی که بستر و زمینه وقوع رویدادها را فراهم می کنند، می شود و دوم، محوریت دادن به رویدادهای تاریخ سیاسی و 
قشرهای خاصی از افراد و گروه های اجتماعی )دژم خوی 1388، 166(. در واقع، در این رویکرد، تاریخ فاتحان بیش تر 
غلبه دارد و تنها صدای شاهان است که روایت می شود. اما به  مرور، با وارد شدن نگاه های تفسیری، چه تاریخ نگاران و 
چه باستان شناسان، نگاهی ورای مسایلی که ذکر شد به متون پیدا کردند. در حقیقت، در باستان شناسی، مطالعه متن، 
نه به  عنوان یک واقعیت تاریخی، بلکه در کنار دیگر مواد فرهنگی، موارد مندرج در آن سنجش شده و در کنار دیگر مواد 
هم بستر خود تفسیر می شود. در این نگاه، متن به  عنوان یک مصنوع و محصول تولید شده در نظر گرفته می شود که تا 
پیش از تولیدش هیچ گونه موجودیتی نداشته  است (Ingold 2007, 13( و ارجاع به  آن، نه به خاطر سندی بودن متون 

تاریخی، بلکه ملاک بر تفسیرهایی با موضوعیت های خاصی است که می توان از خلال متون به آنها دست یافت.
در این گفتار از متن، خوانشی بر پایۀ فضاهای بازنمایی1 در دوره ایلخانی صورت گرفته است. فضاهای بازنمایی از 
جمله مباحثی است که هانری لوفور 2، نظریه پرداز فرانسوی به شرح آن پرداخته است. بر اساس این رویکرد، می توان 
به واسطه متون، گامی مؤثر برای درک تولید فضاهای جنسیتی شده برداشت و در کل، مناسبات میان افراد در فضاهای 
گوناگون روایت شده در متون دوره ایلخانی را به دست آورد. به واسطه همین رویکرد است که می توان بررسی کرد چگونه 
فضاهای جنسیتی در متون تعریف می شوند و مناسبت های جنسیتی چگونه در داخل فضاها روایت می شوند. در این 
میان، نوع روایت نویسنده نباید از نظر دور بماند و در نهایت با تکیه بر متون می توان ضرباهنگ زندگی با نگاهی جنسیتی 

را در خلال فضاهای گوناگون بازنمایی شده بازتعریف کرد. 
تاریخ  پرداخته اند:  ایلخانان  و  مغول  دوران  تاریخ سیاسی  روایت  به  که  است  استفاده شده  متونی  از  نوشتار  این  در 
تاریخ مبارک غازانی  جهان گشای جوینی به عنوان یکی از نخستین متون در این زمینه مورد نظر قرار گرفته است، به 
جامع التواریخ نیز به عنوان منبعی که به دورۀ اسلام آوردن ایلخانان مغول پرداخته، اشاره شده و در نهایت تاریخ الجایتو 

به عنوان منبعی برای بررسی دوران پایانی سلسله ایلخانی موردنظر قرار گرفته است. 
این تحقیق بر پایه سه پرسش اساسی شکل گرفته است که عبارت اند از:

1( نحوه بازنمایی فضاهای جنسیتی در متون ایلخانی چگونه است؟
2( با اسلام آوردن ایلخانان، چه تغییری در حضور زنان در عرصه های عمومیِ بازنمایی شده در روایات رخ داده است؟

3( حضور زنان با توجه به طبقات اجتماعی آنان در عرصه ها و فضاهای مختلف چگونه است؟ 
برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها ابتدا فضاهایی که در متون روایت شده اند را از یکدیگر تفکیک نموده و در مرحله 

بعد، مناسبات حضور زنان و مردان در هر یک از فضاها بررسی شده اند.
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2. پیشینۀ تحقیق
و  تاریخی  زمینه های مختلف  در  تحقیقات گسترده ای  است،  مانده  بر جای  ایلخانی  دوره  از  بسیاری  متون  که  آنجا  از 
شناخت اوضاع اجتماعی آن دوران بر اساس این متون صورت گرفته است )نک. بویل 1395؛ معدن کن 1375؛ لین 
1390؛ مورگان 1380(. پژوهش های زیادی نیز در خصوص اوضاع زنان در دوره ایلخانی انجام پذیرفته است. به عنوان 
مثال می توان به تحقیقات بیانی )1388( اشاره نمود که نخستین بار نگاهی به زندگی زنان مغول و ایلخان داشته  است. 
بیانی در کتاب زن در ایران عصر مغول، این زنان را از لحاظ طبقاتی، سیاسی و اقتصادی بررسی کرده است و به ذکر 
چند نمونه از خاتونان بلندپایه پرداخته است. از طرف دیگر، تحقیقات دیگری نیز در خارج از کشور انجام شده است که از 
آن جمله می توان به پژوهش نیکولا3 )2018( اشاره نمود که تا بدین لحظه آخرین تحقیق جامع در خصوص زنان ایلخان 
است. نیکولا در این تحقیق به جایگاه سیاسی خاتونان مغول و عاملیت آنان در پیشبرد برخی از سیاست های مهم عصر 
پرداخته  است. هم چنین به طور اخص روی برخی متون، پژوهش هایی در خصوص اوضاع زنان شده است که می توان 
به پژوهش روحانی و علیپور )1394( با عنوان »سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی« اشاره نمود. هم چنین حیدری 
باباکمال و دیگران )1391( به بررسی باستان شناختی جایگاه زنان دوره ایلخانی بر اساس متون و شواهد تاریخی و مواد 

باستان شناختی پرداخته اند.
از طرف دیگر، برخی تحلیل های فضایی در دوره ایلخانی صورت گرفته است )نک. آجرلو 1393(. اما از ارزشمندترین 
پژوهش های این زمینه، می توان به مقالۀ شیلا بلر )1387( اشاره کرد که در آن، بر پایه وقفنامه ربع رشیدی، تحلیلی از 
معماری و جامعه دوران ایلخانی عرضه شده است. اما در مجموع، در هیچ  یک از موارد ذکر شده، نمی توان تحلیل هایی بر 
مبنای فضاهای جنسیتی و نسبت میان فضا و جنسیت را بازیافت. چنان چه مشاهده شد، تا پیش از این، عموماً تحقیقات 
بر مبنای تاریخ سیاسی- اجتماعی زنان ایلخانی بوده و یا خوانش های معماری و بافت های شهری مد نظر قرار گرفته 
است. نگارندگان در تحقیقی جداگانه سعی کردند که پیوند میان فضا و جنسیت را در نگاره های بر جای مانده از دوره 
ایلخانی تحلیل نمایند )کلبادی نژاد و مسعودی، 1398( و نوشتار حاضر در راستای تحقیق پیشین، سعی در تحلیل متون 

بر پایه برقراری ارتباط میان جنسیت و فضا دارد. 

3. چارچوب نظری: متن، فضا و جنسیت
نگاهی دو سویه به مفاهیم جنسیت و فضا از دهه 80 میلادی به پژوهش های حوزه علوم انسانی وارد شد و خصوصاً 
جغرافیدانان فمنیست به آن پرداختند (Beebe et al. 2012, 525( که بر مبنای آن، به نسبت میان حضور زنان و 
مردان در فضاهای گوناگون پرداخته شد. یکی از مهم ترین مراجع در این زمینه، کتاب جنسیت و فضا اثر دافنه اسپین4 

)1992( است که تحقیقات گستردۀ تئوریکی را در این زمینه انجام داده است. 
به صورت کلی ما با دو مفهوم در ارتباط هستیم. نخست، مفهوم جنسیت5 است. جنسیت به زعم جودیت باتلر، امری 
برمی سازد  را  این گفتار فرهنگی است که هم جنس و هم جنسیت  و  و فرهنگی است  اجتماعی  از ساختار  بر ساخته 
)باتلر 1385، 48(. در این راستا، نقش مذهب و شیوۀ زیست را نمی توان کتمان کرد که هر یک در تعریف سیاست های 
و جنسیت  زنان  به مبحث  وقتی  اسلامی،  گفتمان  در  )کدی 1395، 53(.  دارند  بلافصلی  نقش  در جوامع،  جنسیتی 
مسلمان،  جامعه  یک  اسلامی  ایده آل  عنوان  به  زنان  پرده نشینی  بحث  بگیریم:  نظر  در  را  نکته  چند  باید  می پردازیم، 
آنان در مورد مالکیت )احمد 1392، 112(. این موارد،  البته حقوق قانونی  هم چنین موقعیت زنان در نظام طبقاتی و 

نسبت حضور زنان در جامعه را با معیارهای اسلامی تعریف می کند. 
 از طرف دیگر، فضا نیز به تعبیر هانری لوفور، یک محصول اجتماعی است؛ محصولی که هر جامعه بنا بر شیوه و 
سنت خود آن را تولید می کند و البته در این فرایند نمی توان تأثیر ساخت های قدرت را نیز نادیده گرفت )لوفور 1395، 
شکل  محرمیت  چون  معیارهایی  و  اسلام  شرع  پایه  بر  اسلامی،  جامعه  در  شده  تولید  فضاهای  حال،  عین  در   .)47
می گیرد و جدایی حوزه ی فعالیت زنان و مردان در عرصه های عمومی از اصول اساسی شهرهای دوره اسلامی به شمار 
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می آمده است )پوراحمد و موسوی 1389، 7(.
می توان  چگونه  حال  هستند.  اجتماع  برساختۀ  نوعی  به  دو  هر  که  هستیم  مواجه  مفهوم  دو  با  ما  کلی  به صورت 
مناسبات این دو مفهوم را در دل متون تاریخی بازجست؟ برای این کار، از آرای هانری لوفور استفاده شده است. لوفور 
در بحث تولید فضای خود، سه دسته فضایی را معرفی می نماید که شامل عملکردهای فضایی6، بازنمایی های فضا7 و 
فضاهای بازنمایی است. بررسی متون تاریخی در دسته فضاهای بازنمایی قرار می گیرد که به بُعد نمادین فضا اشاره دارد 
)مانند نقاشی ها، نوشتارهای تاریخی و...( (Lefebvre 1991, 13(. به بیان دقیق تر، فضاهای بازنمایی، تجسم فضایی 
 Elden) در متون و یا آثار تصویری است که به صورت غیر مستقیم به زندگی اجتماعی افراد درون فضا اشاره می نمایند
151 ,2004(. لوفور برای درک مفهوم فضا، این سه دسته را به صورت پایاپای بررسی می نماید. عملکردهای فضایی به 
تجربۀ خود فرد در فضا اشاره دارد؛ بازنمایی های فضایی به اصول معمارانه و مهندسی سازانه فضاها اشاره دارد و فضاهای 
بازنمایی هم چنان چه ذکر آن رفت ساحت نمادین فضا را در قالب متون و آثار هنری بیان می دارد. در این تحقیق تنها 
چیزی که در بحث تولید فضا می توان به آن اشاره نمود، بحث فضاهای بازنمایی است چرا که فضاهای مورد بررسی 

هم اکنون از بین رفته اند و تنها بازنمایی آنها را می توان در خلال متون و یا آثار تصویری بازشناخت. 
 در فضاهای بازنمایی، آن چه که در متون تاریخی بسیار اهمیت دارد، درک مقوله زمان- فضا 8 در متن است. بدین 
شرح که هر تحلیل مطالعات زبانی، بر مبنای ویژگی های مقولات زمانی و مکانی است که در فضای زبان نیز بازنمایی 
می شود. زمان مورد نظر ما، یکی از چالش برانگیزترین زمان های تاریخی است: حملۀ مغولان به ایران و بنیان گذاری 
سلسلۀ ایلخانان. غلبه یک گروه غیر مسلمان بر مسلمانان و سپس اسلام آوردن ایلخانان، از جمله موارد بسیار مهمی 
است که در این تحقیق باید بدان توجه نمود. تقابل زندگی یکجانشینی و غیر یکجانشین، در متون برجای مانده به وضوح 
نمود دارد و از همین روی، نوع روایت حضور زنان و مردان توسط تاریخ نگاران از دید زمان- فضا نیز بسیار قابل تأمل است. 

4. تاریخ نگاری های عصر مغول
شاید یکی از دلایل پیشرفت تاریخ نگاری دوره مغول را بتوان علاقۀ آنان به ثبت فتوحات و تفاخر قبیله ای آنها دانست. 
تاریخ  دوره،  آن  از  برجای مانده  متون  مهم ترین  از  داشتند.  علاقه  تاریخ نگاری  به  نیز  ایران  به  ورود  از  قبل  مغولان، 
مجموعه  هم چنین   .)1382 پلیو  )نک.  دارد  اشاره  او  رسیدن  قدرت  به  و  چنگیزخان  زندگی  به  که  است  مغول  سری 
قوانین چنگیزی موسوم به یاسای چنگیزی از دیگر متونی است که از مغولان به یادگار مانده است. بسیاری از مراجع 
در  ارزشمندی  نکات  شده،  یاد  متون  در  است.  بوده  مغولی  متون  مبنای  بر  جوینی،  البته  و  رشید  خواجه  تاریخ نگاریِ 

خصوص زنان مغول درج و به موقعیت اجتماعی آنان توجه شده است. 
بنا بر سنت مغول، زن در قبیله دوشادوش مرد کار می کرد، از حقوقی مساوی با او برخوردار بود و هیچ فعالیتی، حتی 
ریاست ایل، شکار و جنگ به تنهایی اختصاص به مرد نداشت )بیانی 1388، مقدمه یک(. زنان مغول از لحاظ طبقه 
اجتماعی شان نیز قابل بررسی هستند. زنان طبقه اشراف، دارای بارگاه و اردوی جداگانه بودند و خود به حل و فصل 
امور می پرداختند. زنان طبقه متوسط نیز دارای قدرت و اختیارات بسیار زیادی بودند و عموماً گردانندۀ چرخ اقتصادی و 
اجتماعی بودند )همان، 111( و طبقه آخر، مربوط به بندگان و کنیزان می شده که بیش تر اسرای جنگی بوده و به خدمت 
اربابان مشغول بودند و اغلب به عنوان هدیه از طرف سلاطین، به شخصیت های مهم و فرماندهان بخشیده می شدند. 

این گروه، فاقد ثروت شخصی بودند. 
بعد از ایلخان شدن مغولان، خاستگاه تاریخ نگاری آنان بر عهدۀ طبقه دیوانی بود و »اعضای این طبقه که در انشاء 
و کتابت و ترسل به درجه اعلایی از پروردگی و استواری رسیده بودند، امور دیوانی مغولان را در اختیار داشتند و به سبب 
اسناد و مدارک و جریان وقایعی وقوف می یافتند که دیگران را در دسترسی بدان امکانی نبود« )آژند 1380، 95 - 96(. 
از طرف دیگر، از آن جایی که طبقۀ دیوانسالار، روابط خوبی با حکام وقت داشتند، تاریخ را مطابق میل آنان می نوشتند و 
بیش تر تواریخ این دوره، بی طرفانه نیست و سوگیری های مؤلف در آنها مشهود است. اما در مجموع، در تاریخ نگاری این 
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دوره، شاهد رشد ملموسی از لحاظ کمّی و کیفی هستیم و شیوه های جدیدی در تاریخ نگاری این دوره پدید آمد )مورگان 
1385، 157(. منابع این دوره، از لحاظ زبان ها و سبک های مختلف تنوع زیادی دارند. هم چنین نقش اسناد و منابع در 
تألیف کتب تاریخی پر رنگ شد و کلمات مغولی نیز به وفور وارد تاریخ نگاری ایران گردید )نک. ططری 1385(. متأسفانه، 
توجه مورخان این دوره نیز غالباً معطوف به طبقات بالای جامعه، یعنی طبقه حاکمه و دیوانسالاری است و شرح طولانی 
جنگ ها، مسائل اجتماعی و طبقات فرودست در جامعه را می توان در حواشی متون و در خلال روایت های فاتحانۀ آنها 

بررسی نمود. 
یکی از نکاتی که باید بدان اشاره نمود، توجه تاریخ نگاران به خاتونان و در کل زنان ایلخان است. در بیش تر متون 

تاریخی، اشاره های زیادی به زندگی زنان ایلخان شده  است )تصویر 1(. 
از لحاظ موضوعی، متون برجای مانده از این دوره، طیف گسترده ای را شامل می شود که از آن جمله می توان به 

موضوعات تاریخی و جهان گشایی، سفرنامه، ادبیات عامه و کهن، وقفنامه، صوفیانه و ... اشاره نمود. 

بررسی های صورت گرفته در این گفتار، از سه کتاب تاریخی تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ مبارک غازانی و تاریخ 
الجایتو است. از لحاظ زمانی، این سه کتاب به ترتیب تکمیل کننده یکدیگر هستند. البته از متون دیگر هم برای تبیین 

برخی موارد استفاده شده است.

5. تاریخ جهانگشای
این کتاب به قلم علاءالدین عطاملک محمد الجوینی نگارش شده است. جوینی که از خاندان های صاحب دیوان و معتبر 
تاریخ جهانگشای  بوده در جوانی وارد کارهای دیوانی شد و وارد دربار امیر ارغون آقا، حکمران خراسان گردید. کتاب 
ایران،  به سرگذشت خوارزمشاهیان و حکام مغول  فتوحات وی، همین طور  و  به شرح ظهور چنگیزخان  در سه جلد، 
فتح قلاع اسماعیلیه و شرح جانشینان حسن صباح پرداخته است. منابع مورد استفادۀ این کتاب نیز بر پایه مشاهدات 

نویسنده و البته منابع مغولی چون تاریخ سری بوده است )جوینی 1389، 31-27(.
توجه عطاملک جوینی به زنان در تاریخ جهانگشای، در وجوه مختلفی قابل  بررسی است، خصوصاً از نظر طبقات 

.)Nicola 2018, 92) تصویر 1: نمودار خاتونان و ایلخانان مغول، نام خاتون ها به صورت دایره مشخص شده است
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سیاسی و اجتماعی. در کتاب او، زنان و مردان با وصف های عموماً تنانه شرح داده شده اند، به عنوان مثال، زنان در 
تاریخ جوینی با عناوینی چون: ماه پیکر، پری وش، لطیف منظر، دلبر ماه، پری چهرگان، زیبا اندام، عورت، جاریه میله، 
فتانه، حور، مبطنات )زنان میان باریک( توصیف شده اند. در وصف مردان نیز الفاظی چون: خوش پسر، لطیف منظر، 

ضخامت جثه و ... به کار برده شده است.
در کنار این موارد، عموماً زنان بر مبنای طبقات اجتماعی شان نیز معرفی شده اند. مهم ترین گروه برای وصف زنان 
ترک و مغول، واژۀ خاتون است که به معنای بانوی عالی نسب است. هم چنین واژگانی چون اَبکار )دوشیزگان(، حاضن 
)زن پارسا/دایه(، حظیه )زن گرامی/دلارام( از دیگر توصیفاتی است که برای زنان طبقات بالا به کار برده می شود. اما 
زنان در دیگر طبقات اجتماعی نیز در تاریخ جهانگشای نمود دارند، چون قوماها، کنیزان، دایه  ها و زنان عادی که عموماً 

در شرح کشورگشایی ها به تصویر کشیده می شوند. 
در سه جلد کتاب تاریخ جهانگشای و در ذکرهای متعدد آن نسبت به رخدادهای مختلف، او چهار ذکر را به خاتونان 
اختصاص داده است که شامل: ذکر توراکینا خاتون، ذکر فاطمه خاتون، ذکر احوال اغول غامیش خاتون و پسران او و 
در نهایت ذکر والده سلطان ترکان خاتون است )تصویر 2(. اما نام و عاملیت زنان مغول، بیش از چیزی است که نویسنده، 
در این ذکرها بدان اشاره نموده است. در واقع، در طول متن با نام خاتونان مغول بسیار زیادی مواجه می شویم، چون 
یسونجی بیکی )همان بورته فوجین(، سرقویتی بیکی )از محبوب ترین خواتین تولوی و مادر چهار پسر: قوبلای، منکو، 

هُلاکو  و اریق بوکا(، موکا خاتون، یسلون خاتون، غامیش خاتون و ... .

 6. تاریخ مبارک غازانی
این کتاب، جلد اول جامع التواریخ به قلم خواجه رشیدالدین فضل الله طبیب بوده است. خواجه رشید، یکی از مهم ترین 
زمینه  در  گسترده ای  فعالیت های  و  بوده  غازان خان  وزیر  که  می رود  به شمار  ایلخانی  دوره  چهره های  تأثیرگذارترین  و 
این  ترتیب داده است )نک. رجب زاده 1355(. منابع مورد استفاده خواجه رشید در  امور اجتماعی  موقوفات و اصلاح 
مجموعه، اسناد رسمی مغولی چون آلتین دبتر یا دفتر زرین بوده است )بویل 1380، 109(. به عقیدۀ چارلز ملویل، یکی 
از ویژگی های برجسته تاریخ نگاری خواجه رشید، صراحت بیان فوق العاده او در نشان دادن عیوب  حکومت های اولیه 

.)SUPPL Pers, 205)  تصویر 2: ذکر خاتونان، تاریخ جهانگشای جوینی، نسخه محفوظ در کتابخانه ملی پاریس



سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 99
197

مغولان در ایران بوده است )ملویل 1393، 212(.
این مجلد از جامع التواریخ از آن نظر مهم است که مربوط به یکی از مهم ترین رخدادهای اجتماعی- سیاسی دوران 
به  دوره، دست  این  در  غازان خان  )همان، 214(.  اوست  مسلمان شدن  و  غازان خان  نشستن  تخت  بر  یعنی  ایلخانی 
اصلاحات زیادی می زند که در آن برخی از موارد جنسیتی نیز نمود دارد )تصویر 3(. خواجه رشید، از غازان خان همراه 
القاب زیادی چون پادشاه اسلام و خلد ملکه نام می برد که نشان از مسلمان بودن ایلخان دارد. در این مجلد نیز خاتونان 
مغول حضوری پر رنگ دارند و هیچ از عاملیت آنان کاسته نشده است. در تاریخ مبارک غازانی، نام های زیادی از خاتونان 

برده شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تلُغ: دختر گیخاتو، بلغان خاتون )بولغان 

ُ
اشل خاتون )باشیل خاتون/اشیل خاتون(، ایلتوزمیش: خاتون معظمه، ایل ق

خاتون(، بوغان خاتون بزرگ )فضل الله همدانی 1358، 40–70(، بولغان خاتون خراسان )همان، 86-111(، بوغان 
)همان،  خاتون  تودای  )همان، 28–31(،  خاتون(  )ترمیش  خاتون  تورمیش  )همان، 62- 159-64(،  معظمه  خاتون 

63(، توقتای خاتون، توقتی خاتون، چنی خاتون )همان، 100( و ... . 
در این مجلد، خواجه رشید شرح دقیقی از خاتونان غازان خان ارائه می دهد )همان، 14-15( و در ادامه، تمامی اقدامات 
و اصلاحات ساختاری غازان خان را شرح می دهد که البته خود او نیز در انجام این اصلاحات نقش بلافصلی داشته است. 

.)SUPPL. 1113.1513, 113) تصویر 3: برگی از جامع التواریخ، مربوط به اصلاحات غازانی، محفوظ در کتابخانه ملی پاریس
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7. تاریخ الجایتو 
کاشانی  علی  بن  عبدالله   قلم  به  و  ه.ق(   717 -704( روایت می کند  را  ایلخانی  دوران  ساله  تاریخ چهارده  کتاب،  این 
نگاشته شده و در برگیرنده وقایع زمانۀ سلطان الجایتو، محمد خدابنده بوده است. این کتاب، بعد از تاریخ جهانگشای 
و جامع التواریخ، دوران پایانی ایلخانان را روایت می کند. در این کتاب، به نام حدود 15 خاتون اشاره  شده است )اروک 
خاتون، الترمیش خاتون، اولجتان خاتون و...(. هم چنین در روایات این کتاب نیز به  وفور به درگذشت و مراسم وفات افراد 

و خواتین اشاره  شده است )القاشانی 1348، 82 و 89(.
یکی از ویژگی های این کتاب، اشاره به تناقضات میان شریعت اسلام و یاسای مغول است که در میان مغولان رایج 
بوده است و خصوصاً در مناسبات جنسیتی بسیار نمود دارد. برای درک این موضوع بهتر است به این بخش از تاریخ 
الجایتو اشاره شود: مذهب شما به طعن و قدح اولی است و بی تحاشی و عاقبت اندیشی مسئله جواز نکاح ام و اخت ایراد 
کرد که به مذهب شما موجب آنست که اگر بعد از آن نکاح آن مادر یا آن برادر به آن خواهر که در نکاح آورده باشد و طی 
کند... با مادر یا خواهر یا دختر زنا کند، حد آن زنا به سبب آن عقد نکاح سابق ساقط شود... پادشاه برخاست و خشمگین 
به وثاق خود آمد و قُتلُغشاه  نویان به دیگر نویان می گوید: این چه کاری که ما کردیم و یاساق و ییسوق چنگیز خان 
بگذاشتیم و دین کهنه عرب درآمدیم که به هفتاد و اند قسم موسوم است... که دریکی با دختر نکاح و در دیگر با مادر و 

خواهر زنا جایزست و نعذبالله از هر دو! ما با یاساق و ییسوق چنگزخان رجوع می نماییم )همان، 97 – 98(.

8. نسبت میان حضور زنان و مردان در فضاهای توصیف شده
الف( فضاهای عمومی / اجتماعی

عرصه هایی  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مختلفی  عرصه های  و  می شود  شامل  را  زیادی  گسترۀ  عمومی،  فضای 
چون فضای اردو، شکارگاه، بازار، مراسم تدفین و... . در این گونه فضاها، تمامی قشرهای زنان و مردان حضور دارند، از 
خاتونان بلند مرتبه تا گدایان. به عنوان مثال می توان به روایتی از تاریخ جهانگشای اشاره نمود که در آن موکاخاتون همراه 
با قاآن در فضای شکارگاه حضور دارد: دیگر در شکارگاه بود شخصی خربزه دو سه آورد و چون پیش او بردند جماعتی 
که پیش او بودند بالش و جامه معد نداشتند. موکا خاتون پیش او حاضر بود و دو دانه مروارید مانند فرقدین که بمقارنت 
قمر منیر مسعود باشد در گوش داشت. فرمود که این مرواریدها بدو باید داد... بر وفق اشارت مرواریدها بدو داد. درویش 
شادان بازگشت و مرواریدها را باندک بهایی بدیناری دو هزار بفروخت... خرنده... این هر دو مروارید را بحضرت او می برد 

و در آن ساعت موکا خاتون در پیش او حاضر... )جوینی 1389، 308- 309(.
چنانچه مشاهده شد، این متن جنبۀ تبلیغاتی برای دستگاه حاکمیت داشته است و نکته قابل تأمل آن، برخورد خاتون 
بلند مرتبه با یک فرد عادی در فضای شکارگاه است. در این روایت، هیچ گونه محدودیتی در برخورد مردم عادی با خاتونان 
بلند پایه مطرح نشده و در واقع، فضای شکارگاه را در راستای دیدار بلافصل حاکمان با مردم عادی طبقه بندی نموده است. 
از طرف دیگر، یکی از مهم ترین فضاهایی که در متون تاریخی به آن پرداخته شده، فضای اردو است. اردو، فضایی 
خاص برای مغولان به شمار می آید. با استناد به متون، خود فضای اردو، از سلسله  مراتب زیادی برخوردار بوده و راه یابی 
به هرگونه مراسمی که در اردو انجام می پذیرفته، منوط به طبقه اجتماعی افراد بوده است. با این وجود عموماً در منابع، 
زنان و مردان تماماً در کنار یکدیگر و بدون هیچ گونه محدودیتی در فضای اردو روایت  شده اند. خاتونان، شاهزادگان، طبقه 
نظامیان و دیوانیان، و البته مردمان عادی در این فضاها حضور پر رنگی دارند. کنیزان، غلامان، مطربان از دیگر گروه هایی 
هستند که در این فضا روایت  شده اند. در روایت هایی که از فضای اردو در متون شده است، نمی توان فضای جنسیتی 
خاصی را معرفی نمود که نشان از اختصاص یک فضا به جنس خاصی باشد. شاید بتوان فضای اردوهای خاتونان را با 
احتیاط فراوان، به عنوان تنها فضای جنسیتی اردوهای مغول دانست. هرچند که این موضوع با استناد به رفت  و آمدهای 
آزادانۀ افراد به فضای اردوها چندان متقن نیست و می توان فضای جنسیتی اردوهای خاتونان را به یورت های آنان محدود 
نمود. حضور زنان در این فضاها و در میدان های مختلفی قابل  بررسی است: در جلسات سیاسی، انتخاب جانشین، شکار 



سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 99
199

و جنگ، ساخت  و ساز و ... که در همگی این موارد، زنان حضوری پر رنگ دارند. 
است.  اردوها شده  در فضای  زنان  به  تجاوز  از  روایت هایی  تاریخ جهانگشای،  متونی چون  در  که  است  به ذکر  لازم 
به صورت کلی، طبق این روایات، در فضای اردو، زنان یا مورد تجاوز قرار می گرفتند یا دختران اسیر به خانان مغول هدیه 
داده می شدند و در یورت های آنان فعالیت می کردند. به عنوان مثال می توان به این بخش از تاریخ جهانگشای جوینی 
اشاره نمود: مادر او موجی بیه کنیزکی بوده است در اردوی ییسولون، خاتون شبی جامه خواب می انداخت و خاتون بیرون 
رفته بود چغتای او را کشیده و حامله گردانیده بدان سبب او را زیاده اعتباری ننهاده و لشکر و ولایت بدو کمتر داده و او را 
یازده پسر بوده اند )همان، 158(. و حال ولادت او چنان تقریر کرده اند که پیش  از این چنین رسم بوده که زنان ابوفلانان در 
اردوها جمع می شدند جهت کار کردن، روزی مواتوکان در اردو رفت زنان انبوه دید یکی صاحب جمال را بگوشه برد و با وی 
جمع شد و در خاطر اوی آمد که یمکن حامله شده باشد. فرمود که او را از شوهر جدا کرده نکاه دارند اتفاقا حامله شده بود 
بوری از وی دروجود آمد و باز او را با شوهر دادند و این بوری بغایت متهور و شجاع بود... و بجایی رسید که در عهد منوککا 

قاان بوقتی شراب می خورد باتو را بسبب دشمنی که در دل داشت دشنام می داد )همان، 163- 164(.
غیر از تاریخ جهانگشای، در سفرنامه ابن بطوطه نیز، نویسنده به اردوی ابوسعید و هم چنین اردوی زرین اشاراتی داشته 
است. وی از اردوی زرین در زمان سلطان محمد ازبک، به حضور گسترده خاتونان اشاره می کند که دارای لباس های زیبا 
و هر یک دارای تختی جداگانه و کنیزان زیاد بودند )ابن بطوطه 1370، 251(. ابن بطوطه، به توصیف هر یک از این 
خاتونان و صحبت هایی که با آنان داشته می پردازد. اما در باب اردوی ابوسعید چنین می نویسد: سلطان و غلامان او در 
اردوی جداگانه ای منزل می کردند، خاتونها نیز هر یک اردویی جداگانه داشتند. هر اردو پیشنماز و موذن و قاری و بازار 
خاص داشت. وزیران و دبیران و کارمندان مالی نیز جداگانه منزل می کردند ... هنگام حرکت، نخست کوس بزرگ را فرو 
می کوفتند و بعد طبل ملکه یا خاتون بزرگ به صدا در می آمد و آنگاه طبلهای خاتون های دیگر و طبل وزیر زده می شد 

)همان، 283(.
اما یکی دیگر از مواردی که در متون تاریخی ایلخانی بسیار به آن پرداخته شده، عرصه های مربوط به مرگ و عزاداری 
و تدفین خان ها و خاتونان است. تا پیش از اسلام آوردن مغولان، مکان دفن ایلخانان عموماً نامشخص بود و مقبره ای 
ساخته نمی شد، هرچند که تشییع جنازه و مراسم عزاداری با حضور زنان و مردان صورت می گرفت. اما بعد از اسلام آوردن 
غازان خان، ساخت مقبره برای ایلخانان رایج شد. تشییع جنازه نیز هم چنان با حضور زنان و مردان صورت می گرفت. در 
متون آمده است که صندوق حاوی ایلخان فوت شده، چند روز در اردوهای خاتونان برده می شد و در آن جا عزاداری صورت 
می گرفت. همین طور، برای مرگ خاتونان هم مراسم عزاداری برگزار می شد. به عنوان مثال می توان به روایت های زیر از 

تاریخ مبارک غازانی اشاره کرد:
* حکایت: وفات کرمون خاتون و نقل مرقد او به تبریز ...: کرمون خاتون دختر ... بموت مفاجاه وفات یافت در قشلاغ 
حدود سرای جومه و مرقد او را با آیین هر چه تمامتر بتبریز نقل کردند و چون او در غلوائ جوانی بود و از دنیا تمتع نیافته 
پادشاه اسلام را مرگ او بغایت سخت آمد و از آن واقعه متالم خاطر گشت و بعد از واقعه در اوردوی او حاضر شد و بسیار 
بگریست... و بعد از آنکه صندوق او را نقل کردند بهر وقت که او را یاد فرمودی آب در چشم مبارک آوردی... و در تمامت 
شهرها مملاک ایران زمین منارها را پلاس در پوشیدند و در بازارها و شوارع و میدان گاه بریختند و بزرگ و کوچک، مرد و 
زن جامها دریده پلاس پوشیه هفت روز تعزیت داشتند... خلق شهر بیکبارگی از سر عجز و بیچارگی جامها کبود کرده ... 

)فضل الله همدانی 1358، 157 – 161(.
* از سورت حرارت عزا و خو و فترت مرارت این ماتم، خواتین حورالعین و امرا و نوینان گزین و خاصگیان و ایناقان 
حزین و غمگین بل جمله خلایق صبح و ارجامه ها دریده و شفق وش رخساره به خود دل خراشیده، گریبان دریده و مویها 

بشولیده )همان، 223(.
* اردوی قونوقتای خاتون و روز دوم در اردوی قونلق خاتون و روز سوم در اوردوی چابوی خاتون که در آن سفر در خدمت 
بود و روز چهارم در اوردوی کیبیا خاتون هر روز در اردویی صندوق را بر تختی می نهادند و بسوزی هر چه تمامتر بر وی زاری 
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می کردند و بعد از آن او را در موضع بولقان قالدون... )مراسم مرگ و عزاداری( )همان، 336(.
از دیگر روایت هایی که در این دسته قرار می گیرند، عرصه هایی مربوط به جنگ و نبرد است. بر طبق روایات، زمانی که 
مغولان به منطقه ای حمله می کردند، زنان و مردان و کودکان را به جایی بیرون شهر برده و اکثر آنان را قتل  عام می کردند. 
در این روایات برای توصیف بیش تر و احساسی تر نمودن رخدادها، از توصیفاتی مانند پری وشان و ماه پیکران، شیرین جمال 
و... استفاده شده است. زمانی که خانی به قبیله ای خشم می گرفت، یکی از انواع مجازات ها این بود که زنان و دختران قبیلۀ 

خاطی را به خرابات خانه ها می  فرستادند تا »خدمت وارد و صادر کنند« )جوینی 1388، 178(.
 نکته قابل تأمل دیگر، استفاده از واژه خلق در این رخدادهاست که خصوصاً در تاریخ جهانگشای از آن استفاده شده 
است. همان طور که می دانیم خلق، مفهومی جمعیتی متشکل از افراد با جنسیت ها و سن های مختلف است، هرچند که 
گاهی نویسنده در کنار واژه خلق، از عناوینی چون زنان و کودکان نیز استفاده کرده است: »تمامت خلق را با زنان و فرزندان 

ایشان...« )همان، 263(. انگاری که نویسنده، وجهی کاملًا مردانه به مفهوم خلق بخشیده است. 
در فضاهای عمومی شهر و ابواب البر9 نیز نمونه هایی را می توان در تاریخ مبارک غازانی یافت. همان طور که ذکر آن 
رفت، غازان خان، بعد از اسلام آوردن، اصلاحات زیادی را در ساحت های مختلف اعمال کرد که برخی از این موارد، 

وجهی جنسیتی در فضاها دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از فروآمد بخانه های مردم  را  ایلچیان  ایلچی خانه ها در ممالک و منع فرمودن  * حکایت سی و هشتم: در ساختن 
)فضل الله همدانی 1358، 356( که در این بخش، روایت های متعددی آورده می شود که به واسطه نبودن ایلچی خانه ها، 
مردم و فضای خصوصی آنان چون خانه، مورد تعرض نیروهای مغول قرار می گرفت. نویسنده سعی می کند که این موضوع 
را ریشه ای جلوه دهد. غازان خان، با ساخت  و ساز زیاد ایلچی خانه ها، ایلخانان را از ورود به خانه های مردم عادی بازداشت. 
به عنوان مثال:  ای امرا و وزرا و حکام، روا می دارید که من مردی پیرم و عورتی جوان دارم و پسران من بسفراند و هر یک 
عورتی جوان درخانه گذاشته و دختران نیز دارم و ایلچیان بخانه من فرو آمده اند همه جوانان چابک و خوب روی مدتی شد 
تا در خانه من اند و آن زنان ایشانرا می بینند... نگاه نتوانم داشت و بیشتر مردم را همین حالت واقع است چنانکه میبینم 
چون تدبیر برین نمط است تا چند سال دیگر درین شهر یک بچه حلال زاده به دست نیاید و تمامت ترک زاده و یکدش 

باشند )همان، 359(.
* حکایت چهلم: در منع فرمودن از نشاندن کنیزکان بزور در خرابات: یکی از مهم ترین اقدامات غازان خان، محدود 
کردن حضور فاحشه ها در سطح شهر به شمار می آید و هم چنین تصویب قانونی که اگر کنیزی تمایلی به فاحشگی نداشت، 

می تواند از این کار بیرون بیاید )تصویر4(:

.)SUPPL. 1113.1513, 272) تصویر 4: بخشی از تاریخ مبارک غازانی، نسخه کتابخانه ملی پاریس
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همواره در شهرهای بزرگ زنان فاحشه را در پهلوی مساجد و خانقاهات و خانهای هر کس می نشاندند و نیز کنیزکان را 
که از اطراف می آوردند چون جماعت خراباتیها ... موافقتر از دیگران می خرند اکثر تجار در فروختن ایشان میل بمعامله آن 
جماعت می کردند و بعضی از کنیزکان که حمیتی و قوتی داشتند در نفس خود نمی خواستند که ایشانرا بخرابات فروشند 
و باجبار و اکراه می فروختند و بکار بد می نشاندند پادشاه اسلام خلد ملکه فرمود که خرابات نهادن و زنان فاحشه نشاندن 
اصلا کار محظور و مذموم است و دفع رفع آن از واجبات و لوازم لیکن چون از قدیم الایام باز جهت بعضی مصالح در آن 
باب اهمال نموده اند و آن قاعده مستمر گشته دفعه واحده منع آن متمشی نگردد بتدریج سعی باید نمود تا بتانی مرتفع گردد 
حال عورتانی که ایشانرا میل بان کار نباشد و بالزام فرمایند از آن ورطه خلاص باید داد چه جهد بسیار باید کرد تا ناقصی را 
کامل گردانند آنرا بخصلتی بد میل نبود او را باکراه بر آن داشتن ظلمی صریح باشد و عظیم بد و نالایق است. بدان صبب 
یرلیغ اصدار افتاد که هر کنیز که او را میل بخرابات نباشد او را با آن جماعت نفروشند و آنچه در خرابات اند و از خرابات 

بیرون آرند و بشوهری اختیار کنند بدهند )همان، 364(.
در متن فوق، نویسنده به یکی از معضلات شهرنشینی در خصوص فضاهای جنسی اشاره می کند. وجود خرابات خانه ها، 
و همین طور فاحشه هایی که به  طور جداگانه در فضاهای مختلف از جمله فضاهای مذهبی جمع  می شوند، هم چنین خرید 
و فروش زنان برای امر فاحشگی در خرابات خانه ها، از جمله مشکلات شهری است که غازان خان با آن مواجه بوده است.

در مجموع ما با دو نوع فضا مواجه هستیم که قابل تأمل است: نخست، ایلچی خانه ها و دوم، خرابات خانه ها. آن طور 
که مشخص است ایلچی خانه ها فضایی برای استقرار و استراحت سفیرهای ایلخانی بوده، اما نکته قابل تأمل این است 
که در بخش هایی از تاریخ الجایتو و تاریخ جهانگشای، به حضور کنیزان و زنان در این فضا نیز اشارت هایی شده است 
)جوینی 1388، 302(. آن چه از تاریخ برمی آید، ایلچی خانه ها را چنگیزخان برای اولین بار میان مغولان ایجاد کرد که به 
موجب آن، ایلچیان مغول، در مکان هایی قادر به استراحت و تعویض اسب بوده اند و بعد در دوران غازان خان، ساخت 
ایلچی خانه ها گسترش یافت. در برخی از موارد، در متون اشارت هایی به حضور کنیزان و فاحشگان در ایلچی خانه ها شده 
است. به عنوان مثال می توان به تقسیم غنایم در تاریخ الجایتو اشاره کرد که در آن ذکر شده است که برخی از زنان را به 
ایلچی خانه بفرستند! به بیانی دیگر، دلیل احداث ایلچی خانه ها، حفاظت از حریم خصوصی خانواده ها و فضای خصوصی 
آنان است. چرا که عموماً ایلچیان با ورود به خانه های شهری، حریم شخصی خانه را مخدوش نموده تا جایی که تجاوز 
به زنان و افزایش زنازادگان، تبدیل به مشکل بزرگی شده بود. از طرف دیگر، حضور زنان در ایلچی خانه ها جای تأمل دارد. 
چنان چه بسیاری از کنیزان را یا بین سربازان تقسیم می کردند و یا به ایلچی خانه ها می فرستادند. آن طور که مشخص است، 

ایلچی خانه علاوه بر مکانی برای استراحت ایلچیان، مکانی برای برطرف نمودن نیازهای جنسی نیز بوده است.
اما فضای دوم مربوط به خرابات خانه هاست. خرابات خانه ها به عنوان جزیی از فضاهای شهری به شمار می آمدند که 
در آن خدمات جنسی انجام می پذیرفت. البته بسیاری از فواحش در نزدیکی مساجد و دیگر مکان های عمومی هم حضور 
داشتند که بر طبق اصلاحات غازانی، از حضور در این گونه مراکز منع شدند و به احتمال زیاد حضور آنان تنها محدود به 

حضور در خرابات خانه ها و ایلچی خانه ها بوده است.  

قوریلتای●	
یکی از دقیق ترین فضاهایی که در متون تاریخی دوره ایلخانی به تصویر کشیده شده، مراسم قوریلتای  است که در فضای 
اردو روایت  شده است. قوریلتای10 به معنای گرد هم آمدن، جمع شدن و انجمن کردن است.11 به روایت منابع تاریخی، 

همواره در عهد مغول برای گزینش خان جدید، قوریلتای تشکیل می گردید. 
تاریخ جهانگشای، جامع التواریخ و همین طور تاریخ الجایتو، به طور دقیقی به شرح این مراسم پرداخته اند و لازم به ذکر 
است که جامع التواریخ و تاریخ الجایتو از لحاظ متنی بسیار وامدار نسخۀ تاریخ جهانگشای هستند و آن طور که از متون 
برمی آید، اسلام آوردن ایلخانان، خللی در این مراسم مغولی ایجاد نکرده است و ذکر قوریلتای های مختلف حتی تا پایان 

دوران ایلخانی نیز در تاریخ الجایتو نمود داشته است.
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چنان چه از روایت هایی که از تشکیل قوریلتای های مختلف برمی آید، قوریلتای در اردوها و فضاهای بزرگی برگزار می شد 
تا جایی  که »از کثرت خلایق بیابان فراخ تنگ گشت«. چه در تاریخ جهانگشای و چه در تاریخ مبارک غازانی، مراسم 
افراد در  با ریزبینی شرح داده شده است، آن چیزی که در گزارش ها جلب  توجه می کند، جایگاه قرارگیری  قوریلتای 
مراسم است، چنان چه مشخص است خواتین بر یسار و شاهزادگان و درباریان بر یمین بودند. در جشن ها، عموماً مراسم 
کاسه گیری در جریان بوده است و عیش و نوش و طرب تا چند روز ادامه می یافت. حضور هر گروهی بنا بر طبقات خاص 
و تشریفات خاصی بوده است؛ معمولًا خواتین رده های بالا به همراه شاهزادگان جلوتر از همه وارد مراسم می شده اند. به 
شکرانه خان و بنا بر رسم مغول، به سمت خورشید زانو می زدند و در نهایت همه حاضران )چه خواتین و چه دیگران(، به 
عیش و نوش و طرب مشغول می شدند. در روایات از حضور مردم عادی سخنی به میان نیامده است و عموماً حاضرین 

شامل درباریان و گروه های نظامی بوده اند. در ادامه به بخشی از این دست روایات اشاره می شود: 
* و آن روز تمامت پادشاه زادگان جمع آمدند و کلاهها برداشتند و کمر باز گشادند و یکی دست و دیگری هردو بگرفتند و 
او را بر تخت حکم بالش پادشاهی نشاندند و کاسه گرفتند و خلایق که حاضر بودند اندرون و بیرون بارگاه سه نوبت زانو 
زدند و او را کیوک خان نام نهادند... پادشاه زادگان در یمین و خواتین بر یسار از غایت لطافت هر یک چون در ثمین بر 
کرسیها نشستند و در موضع سقاه هر خوش پسری لطیف منظری بنفشه به عذاری گل رخساری غالیه جعدی سرو قدی 
شکوفه دهانی لوءلوء دندانی خجسته لقانی... زهره زهرا بمطالعه آن مجلس با نوا بر سقف گنبد خضرا نظاره گر گشته و 
ماه و مشتری در غیرت پری وشان آفتاب پیکران در میان خاکستر مشسته و مغنیان در حضرت خسرو و جهان باربدوار لب 
بنوا گشاده و حاضران دیگر از هیبت و سیاست زفان بسته. تا نیم شب برین منوال آن روز جام شراب مالامال بود و پادشاه 

زادگان در خدمت شاه بی مثال... چون مستان گشتند.. عزم خوابگاه کردند و تا روز دیگر... )جوینی 1388، 350-349(.
چنان چه از متون برمی آید روایت ها با اغراق زیادی برای هر چه باشکوه تر نمایش دادن مراسم شرح داده شده است. 
جنسیتی  فضایی  تفکیک های  هیچ گونه  به  و  داشتند  حضور  جشن  در  مردان  دوشادوش  مرتبه،  بلند  زنان  همین طور 

اشاره ای نشده است.

ب( فضاهای خصوصی
فضای حرم ●	

واژۀ حرم به معنای ممنوع بودن است و گاهی به معنای اهل  و عیال یک شخص یا محل اقامت شان نیز به کار می رود. 
واژه حرم در روایات تاریخی مغولان، چندان به چشم نمی خورد. در واقع، نکته ای که باید در خصوص به  کارگیری واژه حرم 
اشاره نمود، مفهومی است که در متون، به کار رفته است. به عنوان مثال در تاریخ جهانگشای، واژۀ حرم عموماً به معنای 
جمع  زنان و کودکان سلطان به  کار برده شده است و نمونه ای که حرم را به  عنوان یک فضای مشخص )حرم سرا( عنوان 
کرده باشد را تنها می توانیم در دو بخش مشاهده کنیم که مربوط به تاریخ خوارزمشاهیان است و تحت عنوان »سرای 

حرم« )همان، 573( و »به حرم فرستاد« )همان، 593( ذکر شده است. 
 در مجموعِ تاریخ جهانگشای، تنها در یک جا به واژه حرم در میان رخدادهای مربوط به مغولان اشاره شده است:

 ... چون حقیقت معلوم می شود می فرماید که هر دختر که سن او از هفت گذشته باشد جمع کنند و هر کس را که در 
آن سال بخصم داده اند باز ستانند. چهار هزار دختران چون اختر که هر یک را با دلها حالی دگر بود. گرد کردند... ابتدا 
فرمود تا بعضی را که بنات امرا بودند جدا کردند و تمامت حاضران را یاسا رسانیدند که با ایشان خلوت کنند. از آن جملت 
دو دختر چون ماه فرو شد و باقیات صالحات را در پیش اردو صف صف بایستند. آنچه لایق اردو بود با حرم فرستادند و 
قومی باصحاب فهود و جوارح دادند و بعضی را بهرکس که ملازمان درگاه و چند را بخرابات و رسول خانه )ایلچی خانه(، 
فرستادند تا خدمت صادر و وارد کنند. آنچه باقی ماندند فرمان شد تا هر کس که حاضر بود از مغول و مسلمان در ربودند 
یاران و مجال آن نه که دم زنند و زبان جنبانند...  و پدران و برادران و اقرباء و خوشان و شوهران ایشان نظاره کنان 

)همان، 331(.
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در متن فوق، چند نکتۀ مهم نهفته است: نخست، ازدواج اجباری دختران، دوم در اختیار گرفتن دختران با اینکه دست 
به ازدواج اجباری زده باشند و درنهایت تقسیم آنان بنا بر ویژگی های زیبایی و فرستادن آنان به مکان های مختلف برای 
خلوت کردن. در این متن، دختران بین افراد قسمت می شوند، گروهی به حرم )فضای تعریف شدۀ جنسیتی( بُرده می شوند.

مابقی روایت هایی که در آن واژۀ حرم به کار گرفته  شده است، مربوط به تاریخ خوارزمشاهیان و داستان فرار حرمِ سلطان 
و یا تقسیم آن میان مغولان است:

* مغولان... چون سلطان را نیفتند، بازگشتند و به محاصره قلاع که حرم و خزاین او در آنجا بود مشغول گشتند... چون 
آوازه هایل آن بسلطان رسید و بدانست که حرم او بی حرمت شده اند و حشم بی حشمت گشته و پسران خرد معرض 
سیوف شدند... شعر عربی )پس اکنون زنان، رخساری نشان دادند که دستان پرهیزگاری همواره بر سینه های آنان پرده 

افکنده بود( )همان، 603(.
* تا در مدت پانزده روز آب نماند. باضطرار ترکان خاتون و دیگر حرمها و ناصرالدین وزیر بشیب آمدند همان ساعت که 	−

ایشان بپای قلعه رسیدند روز از ترش رویی نقاب سحاب فرو گذاشت و میغ در میغ بسی و دست بگریه برد... ترکان خاتون 
را با پسران و حرمها و ناصرالدین بطالقان خدمت چنگزخان بردند... آنچ پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند 
بکشتند و باقی آنچ عورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان بهم بودند چنگیز خان ایشان را می فرمود تا روز 

کوچ بآواز بر ملک )همان، 688-687(.
در بررسی موارد بالا، چیزی که بسیار مورد توجه قرار می گیرد، اهمیت حرم و حفاظت از آن نزد خوارزمشاهیان بوده 
است: سپردن حرم به افراد معتمد و انتقال آنان به  منظور دور شدن از آسیب های احتمالی. حرم در این بخش نیز عموماً 
به  مثابۀ دارایی سلطان به شمار  این متون، حرم  به کار رفته است. در واقع در  از زنان و کودکان شاه  به معنای گروهی 
می آید، چنانچه در جایی حرم و خزاین در کنار یکدیگر به  کار برده شده است:  »به محاصره قلاع که حرم و خزاین او در 

آنجا بود مشغول گشتند« )همان، 603(.
در واقع، معنای حرم در این متون، از ساحت فضایی خارج گشته و به جمع زنان دربار اشاره داشته است که مالکیت آنها 

مربوط به سلطان است. یکی از مهم ترین افرادی که جزوی از این حرم بوده، ترکان خاتون است. 
فضای کاخ و سرای●	

پیش از مسلمان شدن مغولان، نمی توان فضای کاخی را به صورت دقیق بازشناخت، غیر از ارجاعات محدود )در تاریخ 
جهانگشای و جامع التواریخ( به کاخ قره قروم و البته یورت های قاآن ها که چندان زیاد به آنها پرداخته نشده است. تنها در 
تاریخ جهانگشای است که به باب های شهر ایجادشده در قره قروم اشاره می کند که یکی از آن ها مربوط به ورود و خروج 
خاتونان است. اما بعد از اسلام آوردن ایلخانان، در متون به دو سرای مربوط به الجایتو و ابوسعید اشاره شده است که در 
هر دو روایت، حضور آزادانۀ زنان در فضای کاخ شرح داده شده که بعضاً به واسطۀ حضور عالمان مسلمان و شیوخ، این 
حضور محدود می شده است. به عنوان مثال، می توان به این بخش از سفرنامۀ ابن بطوطه اشاره نمود: »سلطان خدابنده 
دست قاضی را گرفت و به سرای خود برد و زنان خود را بفرمود تا حرمت او به جای آورند و به انفاس او تبرک جویند« )ابن 

بطوطه 1370، 254(.
خود  زنان  از  او  و  حرکت اند  در  آزادانه  زنان  مغول،  ایلخان  خدابنده،  محمد  سلطان  سرای  در  شد،  مشاهده  چنان چه 
این  را محدود سازند.  به  نوعی حضورشان  واقع  در  و  آورند  به جای  را  او  به  واسطۀ حضور قاضی، حرمت  می خواهد که 
محدودیت حرکت خاتونان به  واسطۀ حضور شیخی مسلمان را در روایت ابن بزاز در صفوة الصفا نیز می توان مشاهده 
نمود. یکی از بهترین نمونه ها را می توان در روایت مبنی بر وصف مجلسی عنوان کرد که در آن بغداد خاتون، همراه 

ابوسعید و شیخ صفی الدین اردبیلی حضور داشتند:
در آن مجلس نشسته بودند ناگاه بغدادخاتون- که حلال پادشاه ابوسعید بود- درآمد. شیخ، قدس سره، روی مبارک 	−

بگردانید و پشت به او کرد و روی با وزیر کرد. چون سفره آوردند، شیخ قدس سره، یک لقمه به سلطان ابو سعید داد و یک 
لقمه به وزیر غیاث الدین. بغداد خاتون نیز التماس کرد و شیخ التفات نمی کرد و پادشاه با وزیر به اشارت التماس می کردند 
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که شیخ، قدس سره، لقمه به بغداد خاتون دهد. پس به ناچار شیخ به دست چپ یک لقمه از پس پشت بداشت تا به بغداد 
خاتون دادند. آنگاه روی مبارک به ابوسعید کرد و فرمود:... خدایتعالی فرموده است که به روی نامحرم نظر کردن حرام 
است و خدمت سلطان پیش ما بدان آمده است که ما دعا کنیم از بهر شما، و چون نظر کرده باشم، گناهکار باشم و دعای 

گناهکار چگونه مستجاب آید؟ )ابن بزاز 1373، 912(.
و یا در این بخش که مجدداً شیخ صفی از نگاه به نامحرم در فضای کاخ اجتناب کرده است:

بغداد خاتون دو کس ایرموک 12-یعنی از دختانکه متشابه به رجال باشند- به حضرت شیخ قدس سره فرستاد به سلام 
و چنان ظاهر کردند که دو کس از امیرزادگان اند و این معنی امتحان بود یا از طرف بغداد خاتون... دختران چون بر در 
آمدند و باز خواستند که دستبوس شیخ کنند، شیخ قدس سره دست مبارک درکشید و فرمود: دست نماز دست نماز... 

شیخ مجال نداد و فرمود که امثال شما نامحرم را مجال نباشد )همان، 792(.

9. نتیجه گیری
روایت  تاریخ نگاران  که  فضاهایی  قالب  در  متون  در  مختلف  فضاهای  و  جنسیت  میان  نسبت  شد،  مشاهده  چنانچه 
قالب  در  را می توان  داده شده  کلی، فضاهای شرح  به صورت  است.  قابل شناسایی  از عرصه ها  بسیاری  در  کرده اند، 
فضاهایی که خاص مغولان است و فضاهایی که از دل سنت اسلامی ایرانی نشأت گرفته است، بررسی نمود. فضاهای 
ایرانی  سنت  از  برخاسته  فضای  و  می شود  شامل  را  قوریلتای  و  یورت   اردوها،  چون  عرصه هایی  مغولان،  به  مربوط 
اسلامی نیز در قالب فضای شهر، حرم سرا، کاخ و سرای و البته بازارهای شهری نمود می یابد. هرچند که در متون، 
به فضای خصوصی مردم  ایلچی خانه ها  تنها در یک روایت در خصوص  و  به فضاهای خصوصی نشده  زیادی  اشارۀ 

عادی اشاره شده است. 
در فضای اردو، حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر، بسیار مرسوم بوده است. زندگی در یورت ها، موجب شده فضاهای 
در  مردان  و  زنان  حضور  کل،  در  و  بیاید  به وجود  شهرها  به  نسبت  کم تری  جنسیتی  تفکیک پذیری های  و  خصوصی 

عرصه های مختلف، این فضا را آزادتر نموده است.  
از زمان اسلام آوردن ایلخانان، فضای ابواب البر در قالب فضاهای شهری نیز به عرصه های ایلخانی اضافه شد و در 
کاربری  با  ایلچی خانه،  است. هرچند فضای  اشاره شده  ایلچی خانه  و  خرابات خانه  فضاهای جنسیتی چون  به  متون، 
اصلی استراحت گاه ایلچیان بوده است ولی بر طبق روایاتی که ذکر آن رفت، زنان نیز در ایلچی خانه ها خدمات جنسی 
ارائه می داده اند. در دوره غازان خان، اصلاحات زیادی در خصوص جای گیری کنیزان و فواحش در فضاهای عمومی 

صورت گرفت. 
تعارض میان سنت مغولی با شریعت اسلام را در قالب جای گیری زنان در فضاهای بازنمایی شده در متون اواخر دوران 
ایلخانی می توان مشاهده کرد. از آن جمله می توان به فضاهای بازار اشاره نمود که زنان مغول با لباس های آزاد حضور 
دارند و در عوض، زنان شهری با حجاب اسلامی ظاهر شده اند. این تعارض، در فضاهای کاخ نیز نمود داشته چنان چه 
در روایت ابن بزاز ذکر آن رفت. اما در مجموع به نظر می رسد نقش زنان ایلخان بعد از اسلام آوردن، در طبقات اجتماعی 
بالا تفاوت فاحشی نکرده است و خاتونان هم چنان دارای بارگاه و اردوهای خود بوده و از عاملیت زیادی برخوردار بوده اند. 
به  از طرف دیگر، چنان چه مشاهده شد، فضای حرم، فضایی است که عموماً در جاهایی به کار برده شده که راویان، 

سرگذشت حاکمان ایرانی و مسلمان اشاره داشته اند و این موضوع در تاریخ جهانگشای نمود بسیاری دارد. 
هرچند که ظاهراً در متون، توجه مستقیمی به حضور زنان و مردان طبقات عادی جامعه در فضای عمومی نشده است، 
اما بر اساس سنت های اسلامی می توان به نفی حضور زنان در فضاهای عمومی اشاره کرد که نمود بارز آن در حسبه های 
ابن اخوه قابل مشاهده است )ابن اخوه 1394( و کافی است این متن را با یاسای چنگیزی مقایسه نمود تا به آزادی 

حضور زنان در کنار مردان در فضاهای عمومی پی برد. 
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پی نوشت ها
1. Representation Space
2. Henri Lefebvre
3. Nicola
4. Spain
5. Gender
6. Spatial Practices
7. Representation of Space
8. Chronotope
از اماکن مقدس  الهام  با  ایلخانی  ابواب البر به مجموعه های معماری و فضاهای مستقل شهری اطلاق می شود که در دوره   .9

اسلامی ساخته شده و در مجموع ترکیبی از مجموعه های علمی و مذهبی بوده اند.
10. Quriltai / Qurilta

11. لغت نامه دهخدا
12. واژه ایرموک یا یرموک، در متون دوره ایلخانی چون جامع التواریخ و تاریخ قراختاییان نیز ذکر شده است، منظور زنان مردانه پوش 

است. )برای مطالعه بیش تر در این زمینه نک: فرخی 1393(.
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presence of women in public spaces seems obvious. Such a matter can be seen in the text by 
Ibn al-Ikhwa. Therefore, when comparing Islamic traditions with the regulations of Genghis, 
we will recognize the free presence of women alongside men in public spaces.

Keywords: Ilkhanid, Gender and Space, Historical Texts, Islamic City, Camp.
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Many texts in various fields were written in the Ilkhanid period which by examining them, 
it would be possible to obtain a clear understanding of the social and political situation of 
the period in question. Three historical texts will be discussed in this research which narrate 
political history of the Mongols: Tārikh-e Jahāngoshāy-e Jovaini as a first document written 
in early Ilkhanid period; Jāmiʿ al-Tavārikh (Tārikh-e Mobārak-e Qāzāni) as a text referring to 
the age of Ilkhans’ conversion to Islam; and Tārikh-e Uljāytu )History of Uljaytu) for events of 
late Ilkhanid period. In this research, an attempt has been made to understand the relationship 
between the presence of men and women in different spaces to recognize the gender-oriented 
spaces regarding the mentioned historical texts remained from this period. Furthermore, a study 
on the relations of women’s presence in public events has been carried out.  The social role of 
women has also been considered in this research. 
Among the various spaces represented in the mentioned texts, two main categories were 
recognized. First, spaces related to the Mongol traditions like ordu )royal camp), yurt and 
quriltai; and next, individual Iranian-Islamic traditional spaces like urban spaces, palaces, 
harems and bazaars. In general, private spaces for ordinary people were not mentioned in the 
texts, except in the narrations related to Ilchi-khaneh )embassy). After the Ilkhans’ conversion 
to Islam, some structures like Abwāb al-Birr (literally meaning: “doors to beneficence and 
mercy”) appeared. During the reign of Qāzān Khān Kharābāt-khāneh )pot-house) and Ilchi-
khāneh also appeared and organized in urban spaces. According to the texts, the ratio of women 
to men in the represented areas is higher than their presence in Islamic urban spaces. 
The conflict between the Mongol tradition and Islamic law can be seen in the placement of 
women in spaces represented in the texts of the late Ilkhanids. For instance, in bazaars the 
Mongol women were present in free style, while other women appeared with hijab )wearing 
a veil). This conflict was also evident in palaces, as mentioned in Ibn-e Bazzāz’s narration. 
Spatial gender segregation is not observed in the royal camp or ordu. 
In general, it seems that the role of Mongol women after converting to Islam did not change 
significantly in the upper social classes, and women still had their own courts and camps. 
Private spaces like harem were generally used in places when narrators have referred to the 
history of the Iranian and Muslim rulers. This is fairly evident in the history of Jahāngoshāy.
Unfortunately, it seems that historians have not paid much attention to the presence of men and 
women of ordinary classes in public spaces. But according to Islamic traditions, lack of the 




